
8. تفاوت فرهنگ ها 
ــاني در ميان همه  ــت معنايي يكس ــي واژها ظرفي برخ
ــت تلفظ  ــا و لهجه ها دارند؛ هرچند ممكن اس گويش ه
ــد. بعضي واژه ها و  ــق مختلف، متفاوت باش آن در مناط
ــوم و قبيله اي، محمل  ــات نيز بنا به فرهنگ هر ق كناي

معناي خاصي شده اند.
ــات در دهان ما  ــل و نب ــه مثل نق ــا ـ ك ــي واژه ه بعض
ــود ـ در بعضي از مناطق، اگر نابهنگام به  مصرف مي ش
ــود (!) مثلاً  ــا باعث خون و خونريزي ش كار رود چه بس
ــوخي ـ گاه ـ به هم مي گوييم و  واژه «نامرد» كه به ش
ــدي از كاربرد آن نداريم، در ميان هم وطنان جنوب  قص

كشور مفهوم بسيار بد و سنگيني دارد.
ــورهاي  ــاي ايران و در برخي از كش ــارج از مرزه در خ

فارسي زبان قصه پيچيده تر و جالب تر مي شود. 
ــتان تعريف مي كرد در تاجيكستان از كسي  يكي از دوس
ــت مي شوي و  ــيدم؛ گفت: «راس ــاني محلي را پرس نش
ــمت چپ» من از وضع حرف  ــپس قر مي دهي به س س
زدن او خنده ام گرفت و به سختي خود را كنترل كردم! 
ــود. ما به  بله. تغيير فرهنگ ها گاه باعث خنده هم مي ش
ــت، واژه «مستقيم» به كار مي بريم و به جاي  جاي راس
ــي روي» و هيچ گاه به جاي  ــوي» مي گوييم «م «مي ش
ــر دادن» را به كار نمي بريم و البته  «پيچيدن» واژه «ق
از به كار بردن آن به خنده هم مي افتيم؛ هر چند شكل 
ــت كه آن پارسي  ــت واژگان، همان اس صحيح و درس

زبان گفته است!
نمونه هاي ديگرش را هم خودتان بگرديد و پيدا كنيد!

9. نامتناسب ها و متناقض ها 
ــنيده ايد كه: «فلاني به ترك ديوار  حتما اين جمله را ش

هم مي خندد» 
هر چند اين جمله براي اهل مزاح بيان شده، اما واقعيتي 
ــتي هر انساني در  ــت. براس در نهان اين كلام نهفته اس
ــاي ترك ديوار به خنده مي افتد؟! (به  نگاه اول از تماش
ــرد، كاري نداريم؛ لطفاً  ــزان توجه ف ــطح خنده يا مي س
ــد؟ چون با نوعي  ــا چرا به خنده مي افت ــر ندهيد!) ام گي

بي تناسبي مواجه شده است!
مثال ديگري مي زنم: 

ــيار نازك و  ــيار چاق، صدايي بس تصور كنيد فردي بس
ــته باشد. قطعا هركس بار اول صداي او را  دخترانه داش
بشنود و او را با آن هيكل بزرگ مقايسه كند از اين بي 

تناسبي به خنده مي افتد؛ مي گوييد نه، امتحان كنيد!
حالت عكس آن هم وجود دارد. اگر فردي اندامي لاغر 
ــته باشد و صدايي كلفت و دورگه و كاملا  و مردني داش

مردانه... اين هم نوعي بي تناسبي است. 
ــگردي است براي  ــبي، تكنيك و ش امروزه اين بي تناس
دوبلورها كه جهت خنداندن مخاطب، صدايي نامتناسب 
ــت ها  ــخصيت فيلم مي گذارند. كاريكاتوريس بر روي ش
ــب قد و قامت و چهره  نيز براي تحريك مخاطب، تناس
ــي خارج  ــخص را برهم مي ريزند تا اثر از حالت نقاش ش

شود و حالت كميك پيدا كند.
ــبي، عنوان هايي  ــر نمونه هاي تناقض و نامتناس از ديگ
ــت كه به صورت معكوس براي افراد به كار مي رود.  اس
ــان  مثلا اگر به فرد بي مويي «زلف علي» بگوييم، يا انس
بي قوارهاي را «خوش تيپ» صدا بزنيم مخاطب وقتي 
ــار دچاره خنده  ــود و بي اختي ــه اين تناقض مي ش متوج

مي شود. 
حتما مستحضريد كه اين نوع خنده، هدفمند نيست و بوي 

هجو و استهزاء از آن به مشام انسان هاي آگاه مي رسد!

10. رفتار هاي دفعتي و ناگهاني 
اصولا خنديدن به افراد كار درستي نيست. 

اين جمله هم در نوع خود، ارزشمند و ستودني است كه: 
«با هم بخنديم نه به هم». اما برخي افراد كه مثل شما 
ــت  ارزش خنده هدفمند را نمي دانند، به همين دليل اس
كه كاري مي كنند تا موجبات خنده شان فراهم شود، ولو 

به قيمت سركار گذاشتن ديگران.
ــت كه با  ــم همين دوربين مخفي اس ــه بارز آن ه نمون
ــاد موقعيتي خاص، افراد را به واكنش هايي ناگهاني  ايج
ــا مي كنند و به  ــي دارد و در اين ميان، عده اي تماش وا م

آن مي خندند! 
ــتيم  ــل را به اين دليل داش ــه توضيح و تفضي ــن هم اي
ــي ابزار تحريك افراد به  ــيوه هم نوع كه بگوييم اين ش
ــت؛ نه با اين هدف كه بخواهيم آن را آموزش  خنده اس

بدهيم(!) لطفاً جدي نگيريد!

11. تكرار غير معقول در گفتار و رفتار 
ــت.  ــد: هر چيز به جاي خويش نيكوس ــم گفته ان از قدي

تكرار هم همين طور!
ــر واژه اي در گفتار، بي محابا و بدون دقت بكار برود،  اگ
ــم مي كند. مثلا اگر  ــده را براي ديگران فراه زمينه خن
ــم واژه «مثلا» را به  ــخصي در لابلاي كلامش دائ ش
ــت؛ يا به فرض در حال  ــرد، تكراري غيرمعقول اس كارب
ــم به حالتي  ــا لب و دهان را دائ ــت ها ي حرف زدن دس
ــكل خاصي را تداعي كند، توجه  خاص حركت دهد و ش
مخاطب را به خود جلب مي كند و اين تكرار رفتار باعث 

خنده مي شود.

نكته پاياني
ــد  ــش قص ــن بخ اي ــم در  ــد مي كني ــم تأكي ــاز ه ب
ــتيم؛  ــيم بندي هاي آن چناني و اظهار فصل... نداش تقس
ــده را  ــاد خن ــباب ايج ــي از اس ــتيم نمونه هاي مي خواس
ــديم يا نه،  ــن كه موفق به اين كار ش ــماريم؛ در اي برش

بستگي دارد به نظر شماي مخاطب.
نكته ديگر اين كه، تقريبا تمامي نمونه هاي ياد شده جزو 
شگرد هاي بياني و تكنيك هاي ايجاد طنز در كلام است و 
ما مجبوريم در بخش تكنيك ها و شگرد هاي طنز مجدداً 
به آنها اشاره كنيم. اين را نوشتيم تا آن را به حساب تكرار 

غيرمعقول، يا آب بستن به كتاب و... مگذاريد.

10. رفتار هاي دفعتي و ناگهاني 
اصولا خنديدن به افراد كار درستي نيست. 
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